
 The Journal of Philosophical Theological Research (JPTR)  )٧٧- ٩۶ ص(પ ٧٠ یپ ، ॷماره پیا١٣٩٥سال ೴ঐدھم، ॷماره دوم، زീज़تان: کلاਗی - ࢓࡯ਊی ୓ی ف  پژو঒ش
Vol.18, no.2, Winter 2016, Ser.no.70, ISSN: 1735-9791

ردز و فيض كاشاني در باب رابطةديدگاه جاناتان ادوا
1عقل و ايمان
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چكيده
 تحليلـي، -يتوصـيف  روش بـه  ايمان، و عقلة رابط باب در كاشاني فيض و ادواردز جاناتان ديدگاه مقاله اين در

 داني ـاله دو عنـوان  بـه  يكاشـان  فـيض  و ادواردز جاناتـان  كه دهد مي نشان برآمده نتايج .است گرفته قرار بررسي مورد
 عليـرغم  امـا  انـد،  داشـته  معطـوف  قلـب  كـاركرد  بر را خويش تأكيد الهياتي چارچوب در مسيحيت و اسلام تأثيرگذار
 تقبـيح  يـا  و حـذف  را آن و نگشـته  عقلانـي  معرفـت  منكـر  گـاه  هـيچ  قلبـي،  رؤيـت  بر منينؤم عملكرد دانستن موقوف
 كـه  دهـد   مي نشان تحقيق اين نتايج اما، رسد مي نظر به يكسان ابتدايي نظر در لعق باب در متأله دو اين تعبير .اند نكرده

 حـالي  در شـمارد،  مي تأثير بي مومنين ايمان عملي ساختار در را معرفت نوع اين عقلاني، معرفت قبول وجود با ادواردز
 نظـر  بـرخلاف  تنهـا  نه فيض ستارا اين در .شمارد مي ايجابي نقش داراي و قلب عملي معرفت بسترساز را عقل فيض كه

 درجـات  بـه  بسته ايمان درجات كه است معتقد برعكس بلكه، شمارد نميي خنث عملي ايمان جريان در را عقل ادواردز
 نيسـت  كننده تعيين تنهايي به هيچگاه علم ادواردز مانند هم فيض نظر از گرچه .بود خواهد متغير منينؤم عقلي و عملي

 .شود مي واقع الهية افاض مورد كهاست  قلبي تصديق با همراه علم و

 يكاشان فيض علامه ادواردز، ايمان، وحي، قلب، عقل، :كليدواژه ها

05/11/95تاريخ پذيرش:  23/2/95. تاريخ دريافت : 1
ه دانشجوى دکترى رشته فلسفه و مسایل جدید کلامى- فلسه دین، واحد علوم تحقیقات دانشگا

 آزاد اسلامى ، تهران، ایران
 s.asadinia.2013@gmail.com

دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقى دانشگاه تهران gelmi@ut.ac.ir



 ٧٠ یپ ، ॷماره پیا١٣٩۵سال ೴ঐدھم، ॷماره دوم، زീज़تان : لاਗیک  - ୓ی ف࢓࡯ਊی  پژو঒ش    ٧٨

 

  بيان مسئله:  
آن بـا   ةرابط ـو چگـونگي   اديـان الهـي   ةاصل بنيادين در هم عنوان بهن به خداوند ايما

و الهيات بـوده و هسـت.    دين ةفلسفويژه در  پژوهي، به دينترين مسائل در  عقل يكي از مهم
تبيـين  داننـد،   دانان مسيحي و مسلمان كه ايمـان را اسـاس ديـن مـي     هاي الهي يكي از دغدغه

اسـلام و  فكـرين  ميـان مت است. دربارة رابطة ايمان و عقـل  ماهيت ايمان و ارتباط آن با عقل 
يان عقل اشاعره ماز جمله در ميان مسلمانان گروه  مسيحيت اختلاف رأي و نظر وجود دارد.

ديگر ماهيت ايمان را معرفتي و عقلاني دانسـته و   يو گروهبينند  ميبيگانگي وعي و ايمان ن
تنگاتنگي ميان عقـل   ةاسلام رابطحالي كه در در  د.دانن باور هاي ايماني را قابل استدلال مي

ا ايمـان ر  و عقلانيـت  كـرده و ايمان وجود دارد تا جايي كه قرآن انسان را به تعقـل تشـويق   
در بحـث  نيـز  در مسـيحيت  ستايد، اما متكلمان اشعري بر بيگـانگي آن دو تاكيـد دارنـد.     مي
. عقل گرايـان در حـوزه ايمـان    ايمان با عقل، دو ديدگاه متضاد و مخالف وجود دارد ةرابط

. در حـالي كـه ايمـان    ايمان يا به تعبيري باورهاي ايمـاني بـا عقـل سـازگار اسـت     برآنند كه 
بـا عقـل   را ايمـان يـا بـه تعبيـري باورهـاي ايمـاني       دهنـد،   ت را تشكيل مـي گرايان كه اكثري

) به نظر اينها عقل انسان به واسطة گنـاه ازلـي   286،ص1392بينند.(مك گراث، ميناسازگار 
تواند به متعلقات ايمان ورود  به ارث رسيده از حضرت آدم چنان آسيب ديده است كه نمي

ه عقل آدمي مانند وجود او محدود و متناهي اسـت  ، شكي نيست كپيدا كند. از سوي ديگر
الهيـدانان  رو،  وجوه حقايق نامتناهي، فراتر از توان عقلانـي بشـر اسـت. از ايـن     ةو درك هم

با تأكيد بر محدوديت عقل آدمي، بدون اينكه اعتبار و در هر دو دين ي عرفانداراي مشرب 
اي شـناخت حقـايق قدسـي در پـيش     بـاطني را بـر   ةارزش آن را انكار كنند، راه دل و تجرب

نيز هرچند شناخت نامتناهي فراتر از درك عقل است، اما رازي  درديدگاه عرفاني. اند گرفته
هـا جاناتـان     از جملة اين الهيدان. كه ناسازگار با عقل و در تعارض با آن باشد، وجود ندارد

)، 1091-1007(اني فيض كاشادواردز و فيض كاشاني، دو الهيدان مسيحي و اسلامي است. 
عنوان اخباري و يا حداكثر فيلسوفي كه محوريت فلسفي خـود  ه ب معمولاً ،شاگرد ملاصدرا

 نيستها   محدود به اين جنبه ومعرفت ديني ا معروف است؛ اما كردهرا بر اساس عقلانيت بنا 
د. شـو  بلكه از نظر فيض عقل و معرفت عقلي، زيربنايي براي معرفت متعالي قلب شمرده مـي 
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انگلندي، تحـت تـاثير   -پرداز نيو ترين نظريه ) به عنوان بزرگ1758-1703( جاناتان ادواردز
بـا اعتقـاد بـه امكـان     اصلاح ديني پاكدينان بيشتر متوجه ايمان دروني از طريق قلـب اسـت.   

الهيات طبيعي (عقلاني)، اين معرفت را به معناي دقيق كلمه معرفت متعـالي دينـي بـه شـمار     
معرفت متعالي ديني را  ،شمارد. ادواردز هم مانند فيض را مفهومي مي آن ورده بلكه صرفاًنيا

  .داند موقوف به قلب و معرفت مربوط به آن مي
ترين نقطة اشتراك جاناتان ادواردز و فيض كاشاني تأكيد فراواني  شايد اصلي

اند، اما مسئلة اساسي اين  كه ايشان برجنبة معرفتي داشتن قلب در الهيات داشته است
تحقيق تأكيد بر اين اشتراك نيست بلكه پرداختن به ايـن پرسـش اسـت كـه تأكيـد      
ايشان بر قلب در جريان معرفت الهياتي آيا به معناي زير سؤال بردن عقل و معرفت 

شـود و اگـر چنـين     حاشـيه بـرده مـي    عقلاني است؟ اگر چنين است چگونه عقل بـه 
گيـرد؟ از سـوي ديگـر، بررسـي      نيست چگونه قلب در محوريـت معرفـت قـرار مـي    

چگونگي تبيين رابطةعقل و ايمان در تفسير آن دو اسـت. آيـا اساسـاً ميـان عقـل و      
گويي به اين سوالات ابتـدا بـه بيـان     اي موجود است يا خير؟ براي پاسخ ايمان رابطه

هـا   محوريت عقل و قلب و جايگـاه هـر يـك در منظومـة فكـري آن      منابع معرفت با
شود. سپس بيان نقش وحـي در دريافـت هـاي عقلانـي و رابطـة عقـل و        پرداخته مي

  شود. ايمان بررسي مي

  ابزار معرفت در انديشة فيض كاشاني
بنـدي خـود از اقسـام علـوم، ابزارهـاي معرفـت را عقـل و قلـب           فيض بر اساس تقسيم

عقل از نظر وي همان ابزاري اسـت كـه طريـق اسـتدلالي از آن ميسـر اسـت. البتـه        داند.   مي
پذير است. عقل بشري از نظر فيض تنها قـادر   استدلالي كه به مدد لطف و فيض الهي امكان

به درك كليات امور است و از اين جهت نقص آن عدم درك جزئيات و مصاديق صـحيح  
) از طرفـي قلـب بـه عنـوان مركـز      195، ص1375قسم كليات عقلي است. (فيض كاشـاني،  

ها و تمايلات انساني كه محرك ارادة بشري است، ابزار معرفتي اسـت كـه از نظـر      خواست
تواند حقـايق اشـياء    فيض در صورت خواست انسان و نبودن مانع، بدون واسطةاستدلالي مي

نـد. از ايـن   را از طريق لوح محفوظ كه در بردارنـدة همـة حقـايق اشـياء اسـت، دريافـت ك      
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هـا هـم    جهت، درك علوم مربوط به قلب ضروري و همگاني نيسـت وشـكل پديـداري آن   
متفاوت است. به اين معنا كه گاه علوم مربوط به قلب بـدون علـم بـه سـبب در قلـب ايجـاد       

نامـد   شود و گاه با علم به سبب است. فيض قسـم اول را الهـام و قسـم دوم را وحـي مـي      مي
اسـت كـه از   شود ايـن    آنچه كه از بيان فوق روشن مي). 51، ص5، ج1372(فيض كاشاني، 

تنهايي ميسر نيست بلكه اولاً محـل و جايگـاه    نظر فيض علم به حقيقت اشيا از طريق عقل به
گيرد و ثانياً اگر عقل به عنوان ابزار  طور كه هستند در قلب صورت مي درك حقايق اشيا آن

دار اين  تواند عهده امل خود با  قلب ميمعرفتي دقيق (يعني مدرك حقيقت) باشد، در پي تع
امر باشد. چرا كه قلب همان موهبت روحاني و منسوب بـه پروردگـار اسـت و در بردارنـدة     

تر مورد خطاب، تحسين، سـرزنش   كنندگي، دانايي و از همه مهم حقيقت انسان يعني درك
ود مربوط به ش ). با اين اوصاف سؤالي كه مطرح مي14و طلب قرار گرفتن است (همان، ص

  شود.  نقش ايجابي عقل از نظر فيض است كه در قسمت بعد بررسي مي

  ديدگاه فيض در باب عقل 
بايست گذري بـه توصـيفات وي از    براي فهم صحيح معناي عقل در ديدگاه فيض مي

قلب كرد تا جايگاه عقل به خوبي روشن شود. فيض معاني مختلفي در باب قلـب تشـخيص   
خورد، وابستگي عقـل بـه قلـب انسـاني      ه در تمام اين معاني به چشم ميدهد، اما آنچه ك مي

است. چنانكه ايشان معتقد است قلب براي كسب معرفت ابزارهايي دارد، از جمله حواس و 
قلب به منزلة چشم و غريزة عقل در آن به منزلة بينايي در چشم اسـت. نيـروي ديـدن    «عقل: 
بينا هست، اگر چه چشم را ببندد يا شب تاريك او را  اي است كه در نابينا نيست و در  لطيفه

شود به منزلة ادراك بينايي است يعني دل عين اشيا را  فراگيرد. علمي كه در قلب حاصل مي
شود كه فهم   ). از آنچه كه گفته شد آشكار مي47، ص5، ج1372(فيض كاشاني، » بيند. مي

ست. يعني عقل در بستر قلب داراي و درك عقلي در نسبت با درك قلب در درجة ثانويه ا
شود و از طرفي تعامل ميان قلب و عقل در جريـان كسـب معرفـت كـاملاً      معناي معرفتي مي

شود. اما فارغ از اين كه عقل در چه جايگاهي قرار دارد، عقل از نظـر   واضح و مشخص مي
  فيض داراي چهار معناي متمايز است:
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از سـاير حيوانـات تمـايز پيـدا      عقل به معناي وصفي كه به سـبب آن انسـان   .1
كند. در اين معنا عقل عبارت است از موهبتي كه به انسان اسـتعداد عطـا    مي
كند تا علوم نظري و تدبيرات فكري پنهاني را بپذيرد. در اين معنا گويي  مي

واسطة اين نـور، قلـب انسـان     تابد و به عقل به مثابة نوري است كه برقلب مي
  شود. براي درك اشيا مهيا مي

چـه را كـه ممكـن     واسـطة آن، آن  عقل به معناي درك علومي كه انسـان بـه   .2
شمارد. مانند علم به اينكه  است، ممكن و آنچه را كه محال است، محال مي

تواند در زمان واحـد در دو جـا     تر از يك است و يا يك فرد نمي دو بزرگ
  باشد. در اين معنا عقل عبارت است از علم به علوم ضروري.

آيـد، زيـرا    قل به معناي علومي كه در جريان تجارب امـور بـه دسـت مـي    ع .3
ها او را آزموده و ورزيده كرده است، عاقل گفته  معمولاً به كسي كه تجربه

تجربــه و نــادان  شــود و كســي كــه داراي صــفات مــذكور نباشــد را بــي مــي
  خوانند. مي

اعـث  عقل در معنـاي ديگـر آن بـه معنـاي توانمنـدي در انسـان اسـت كـه ب         .4
شود وي عواقب كارهايش را بشناسـد و شـهوات نفـس را كـه خواهـان        مي

  ).307-305، صص 1لذات زود گذر است، ريشه كن سازد (همان، ج
رسـد ايـن    بندي اقسام و معاني عقل ازنظر فيض به نظر مـي  آنچه كه از محتواي تقسيم

ي اسـت كـه از   مطلب است كه عقل در تمامي معـاني آن داراي نـوعي اسـتعداد و توانمنـد    
شود. اما نهايت اين توانمنـدي و   طريق آن انسان قدرت درك وفهم اشياء برايش مقدور مي

شـود كـه انسـان قـادر بـه تسـلط بـر حـالات نفسـاني و           استعداد در انسان آنجايي ترسيم مي
). به ايـن ترتيـب نهايـت توانمنـدي عقـل در      308شود (همان،  هاي دروني خود مي خواهش

  شود.  ها و گرايشات افسار گسيخته نفس معنا مي ستمهار عملي خوا
شود اين است كه اكنون كه عقل به عنوان امر مستعد و بالقوه   اما سؤالي كه مطرح مي

  شود؟ شود پس معلومات آن چگونه حاصل مي  معرفي مي
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فيض در اين موضع بر اين نكته تأكيد دارد كه علم مـا بـه غيـر از ذاتمـان از خـود مـا       
شود. بنـابراين فـيض    گيرد چرا كه اين صور كماليه از ذات بالقوه حاصل نمي ميسرچشمه ن

  شود: در اينجا قائل به افاضة صور از جانب پروردگار بر اساس لطف الهي مي
گيـرد بلكـه ايـن صـور      صور علميه يا معلوم از ذات خود عالم مستقلاً سرچشمه نمـي «

شوند كه بايد از ذاتي مـافوق او، بـر    ميهاي كماليه براي عالم محسوب  علميه چون صورت
او افاضه شوند؛ ذاتي كه بر خلاف ذات ما در ادراكش بالفعل اسـت. البتـه ذات عـالم بايـد     

هاي ما بـه اذن خداونـد،    استعداد دريافت اين صور كماليه را هم داشته باشد... اقامة صورت
، 1362(فيض كاشاني، » دگير استعداد ما و رجوع به جوهر عقلي و اتصال به آن صورت مي

نفسه ناقص است. حـال   شود چرا كه عالم في ). بنابراين علم به استكمال نفس معنا مي19ص
شـود پـس علـم هـم عقـل نظـري صـرف معنـا           كه مسئلة استكمال نفس به ميـان آورده مـي  

د طور كه قبلاً بيان شد در اين تفسير از عقل، عقل در مرتبة عالي خود واج شود و همان  نمي
علم نوري است كه خداوند در قلـب هـر كسـي كـه     «شود؛ به اين معنا كه   صفات فضيله مي

اما اين امر براي كسي ممكن اسـت كـه   ). 10،ص1406(فيض كاشاني،» تاباند خواهد مي مي
استعداد هدايت را از طريق خواست قلبي داشته باشد. هـر قـدر كـه نفـس انسـان از اخـلاق       

تر باشد و از شفافيت و شرح صدر بيشتري برخوردار  دنيوي منقطعتر و از علايق  رذيله پاك
باشد، زمينة دريافت حقايق بيشتري در آن خواهد بود. در نتيجه انسان براي كسب معرفت و 

بايست در خصوص حقايق عالم به تفكر بپردازد. در واقع افاضـة    افاضة علم از عالم بالا، مي
كـارگيري   دنبـال جسـتجوگري انسـان و بـه     رفت و بهعلم از جانب خداوند بر قلب طالب مع

عقـل و انديشـة اوسـت. جسـتجوگري ذهـن انسـان در پـي تفكـر و تـدبر پيرامـون مطلــوب           
شود. اين سخن در مورد تمامي اقسـام علـوم اكتسـابي     خود،آمادة پذيرش افاضة معرفت مي

قلب انسان جاري است. در بيان فيض مسئلة طلب و خواست انساني باعث تجلي حقيقت در 
از ايـن جهـت    ).453،  ص1، ج1379؛ همـان،  40، ص5، ج1372(فـيض كاشـاني،   شود  مي

كسب علم در ابتدا منوط به طلب و خواست انساني است و اين خواست مهيا كنندة ذهـن و  
قلب انسان براي دريافت نور معرفت است. همانگونه كه نهايت علم هـم منـوط بـه تهـذيب     

ه از بيانات فيض كاملاً روشن است، ارتباط و وابسـتگي دوسـوية   شود. همانگونه ك نفس مي
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محكمي ميان خواست قلبي و درك عقلي برقرار است، آنجا كه درك دقيق عقلي به رفتار 
  انجامد و خواست تهذيب يافتة قلبي منجر به معرفت است.  مهذب مي

  رابطة عقل و وحي در انديشة فيض
كـه   ق و همـاهنگي عقـل و وحـي اسـت. چنـان     بيان فيض در ابتدا مؤيـد وجـود انطبـا   

اي از نكـات عرفـاني و يـا اصـلي از اول       اي از علوم حقيقي و يا نكتـه   هيچ مسئله«گويد:  مي
ها آورده و با كتاب خداوند و سنت اهل بيت (ع)   عقلي نيست، مگر اينكه در اين كتاب آن

  )26، ص1، ج1427(فيض كاشاني،» ام.  ه منطبق كرد
اين نكته ضروري است كه وجود انطباق ميان عقل و وحي از نظر فيض بـه  البته تذكر 

سنگ بودن اين دو نيست بلكه منظور فيض از انطباق متعارض نبودن عقل و وحي  معناي هم
است. فيض در ادامه به وضوح به بيـان برتـري معرفـت وحيـاني نسـبت بـه معرفـت عقلانـي         

بال معرفـت عقلانـي بـراي معرفـت و حيـاني      پردازد. چنانكه وي سه مزيت عمده را در ق مي
  قائل است:

تر بوده و از گسـترش    ديدگاه انبياي الهي (ع) نسبت به مسائل متعارف، دقيق .1
  بيشتري برخوردار است.

معارف وحياني تنها مربوط به مسائل كلي نيست، بلكـه بـه مسـائل جزئـي و      .2
  پردازد. اعمال انساني نيز مي

مسائل بلنـد متـافيزيكي از راه تشـبيه معقـول بـه       انبياي الهي (ع)با تنزل دادن .3
اند، از اين رو   ها را در دسترس طبقات مختلف مردم قرار داده محسوس، آن

مخاطبان انبياي الهي (ع) از مخاطبان فيلسوفان و عارفان بيشـتر بـوده و همـة    
  ).23گيرد (همان، ص طبقات جامعه را در بر مي

داند، نيازمندي   عقل را در باب مسائل كلي مي از آنجايي كه فيض حوزة درك و بيان
شمارد. چنانكه در زندگي مؤمنين اين احكام  به وحي را در بستر وقوف به جزئيات لازم مي

ها كه متاثر از بيـان همـين احكـام كلـي و      جزئي است كه تعين كننده است مانند معاد انسان
اما انطباق و غير متعـارض بـودن   ). 45و 44شود (همان، صص جزئي توسط انبياء ارزيابي مي

عقل و وحي از نظر فيض به ساختماني تشبيه شده است كـه عقـل در آن بـه منزلـة اسـاس و      
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ها مانند بنا و سـاختمان اسـت. چنانكـه سـاختمان       بنياد ساختمان و شرع ناشي از وحي در آن
اسـاس خواهـد    پايه و بدون بنياد و اساس استوار نخواهد ماند، شريعت هم بدون عقل نيز بي

بود. زيرا شريعت با عقل، قابل تبيين و بيان است و از طرف ديگر، عقل منهاي شـريعت هـم   
). همين مضمون را در مقدمة كتاب اول 43، ص1، ج1377به جايي راه نخواهد برد (فيض، 

توان يافت؛ آنجا كه وي علوم  كتاب وافي فيض در باب طريقة دريافت معرفت ديني نيز مي
كند: قسم اول عبارت است از علوم تحقيقي و علـوم تقليـدي و    ه دو قسم تقسيم ميديني راب

قسم دوم حاوي علومي است كه به رويكرد عملي انسان راجع است.فيض علوم تحقيقـي را  
. كنـد  راجع به قلب و باعث شرح صدر و مهياسازي فرد براي مشاهدة عالم غيب معرفي مـي 

كهـف،  »(وعلمناه من لدنا علمـا. «و ماخوذ از آية شريفة وي اين نوع علم ديني را علم لدني 
) و افضل علوم مي داند؛ آنطور كه ساير علوم در قياس با اين نوع علم جهل هسـتند. امـا   65

ترتيب كه ايـن   اين گردد به علوم تقليدي در قسم اول به وضع و قرارداد صاحب شرع باز مي
شـود و سـپس    و حوصلة انسـان القـاء مـي    علوم به لحاظ كمي و كيفي به اندازة ظرفيت فهم

شوند. قسم دوم از علوم ديني،علومي است كـه بـا عملكـرد      اشخاص نسبت به آن متدين مي
انسان در ارتباط است و اين عملكردها باعث تقرب مومنين به خداوند از طريـق طاعـات يـا    

مـي در  ). غرض آنكه بـالاترين مرتبـة عل  9، ص1365شناخت معاصي است (فيض كاشاني، 
اي است كه به آن فيض علم   بندي كه حاوي تمامي مراتب ديگر هم هست، مرتبه  اين تقسيم

كند، يعني آنجاكه قلب از ابزار عقـل و تصـفية بـاطن از رذائـل و تحقـق       تحقيقي اطلاق مي
كند تا به كمالي كه شايستة آن است دست يابد و   فضائل به همراه تبعيت از شرع استفاده مي

و  167حاصل نخواهد شد مگر با جامعيت و پيوستگي عقـل و وحي(همـان، صـص    اين مهم
168.(  

  رابطة عقل و ايمان در انديشة فيض
اي كـه شـناخت    فيض كاشاني ارتباط وثيقي را ميان عقل و ايمان قائل است بـه گونـه  

و دانـد   وجود آمدن باور و اعتقادي قلبي در انسان مـي  حقيقت عالم و ارتقاي آن را باعث به
تـر باشـد،    كند. به اين جهت هر قدر كه علم انسـان عميـق   از معرفت عميق به ايمان تعبير مي

تر خواهد بود؛ چرا كه ايمان از نظر فيض چيزي جـز تصـديق قلبـي     ايمان نيز به تبع آن قوي
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ايمان عبارت است از تصديق به چيـزي  «حقيقي كه از طريق عقل درك شده است، نيست: 
گونه كه هست، به حسب  ؛ بنابر اين ايمان مستلزم تصور آن شئ همانمطابق آنچه كه هست

، 1358(فـيض كاشـاني،   » كنـد.   طاقت و توان است. از اين جهت ايمان به علم بازگشت مـي 
ستر و پوشش و مانع، پـس كفـر بـه    «) در مقابل ايمان، كفر هم عبارت است از: 94، ص1ج

) همانطور كه ايمان اذعان به 95مان، ص(ه» گردد، جهلي كه از سنخ عدم است. جهل برمي
شود،كفر به اعتقاد به چيزي بر خلاف آنچه كه هست يعني اذعان و  آنچه كه هست معنا مي

شود. اما سؤالي كه در اين جا ممكن است مطـرح شـود ايـن     تصديق به خلاف واقع معنا مي
را در ميـان  گيـرد، پـس چـرا تفـاوت      است كه اگر ايمان با علم و بر اساس عقل شـكل مـي  

حـق آن اسـت كـه ايمـان     «گويـد:   كنيم؟ فيض در پاسخ به اين سؤال مي  مؤمنين مشاهده مي
كند، چون از امور اعتباري و شارع بـراي آن حقـايق متفـاوتي بـر      قبول زيادت و نقصان مي

حسب مراتب مكلفين از جهت قوت و ضعف ادراك، قرار داده است. مـا بـه تفـاوت ميـان     
ادراك يقين داريم و شكي نيست كه تصديق ما مانند تصديق پيامبر اكرم مكلفين در علم و 

(ص) و ائمة معصومين (ع) نيست و همچنين تصديق سـلمان ماننـد تصـديق ابـوذر نيسـت و      
فرمايد: انما المومنون اذا ذكر االله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياتـه وزادتهـم     خداوند مي

ترتيب ايمان و تصديق قلبـي   اين ) به231، ص2، ج1352اني، (فيض كاش).» 2ايمانا (الانفال: 
مؤمنين متناسب با ميزان درك وفهم ايشان داراي درجات مختلفي است. در اين مورد فيض 

كند يعنـي همـانطور كـه وجـود داراي مراتـب تشـكيكي اسـت،         ايمان را به وجود تشبيه مي
بيان مراتب ايمان، سـه مرتبـة   ). فيض در 95، ص1385ايمان هم چنين است (فيض كاشاني، 

كند. وي اولـين درجـات ايمـان را عبـارت از      مختلف را متناسب با درجات معرفت بيان مي
اي ارزيـابي   كند. خصوصيت اين مرتبه به گونه  ايماني با شائبة شك، شبه و ترديد ترسيم مي

» هم مشركونومايومن اكثر هم با الله الاو«رود  شود كه امكان وجود شرك هم درآن مي  مي
قالت الاعراب آمنـا قـل لـم    «شود:   ). از اين مراتب ايمان به اسلام هم تعبير مي106(يوسف: 

). چنانچـه  14(الحجـرات:  » تومنوا ولكـن قولـوا اسـلمنا ولمـا يـدخل الايمـان فـي قلـو بكـم         
رسد و بـراي انسـان    هايي است كه به اجماع نمي عقلانيت منهاي تصديق قلبي صرفاً آگاهي

دي و راهگشا نيست، اسلام بدون ايمان هم به قلب انسان وارد نشده است وآثار ايمان راهبر
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را در اعمال مؤمنين نخواهد داشت. مرتبة مياني ايمان همراه   واقعي را در درون و بازتاب آن
بـاالله  الذين آمنـوا  «اي درآن راه ندارد كه  گونه شك و شبهه  با تصديقات قلبي است كه هيچ

  ).15(الحجرات: » ورسوله ثم لم يرتابوا
همانطور كه واضح است اين مرتبة ايماني همراه با تصديق قلبي است كه غبـار شـك   

كند و چنانكه گفته شد اين مرتبـه از معرفـت همـراه بـا      وشبهه را از معرفت انساني پاك مي
تبة ايماني عبـارت  تهذيب نفس از آلودگي و آراستگي نفس به فضائل است. اما آخرين مر

است از همان تصديقات قلب مطمئنه. منتهي اين تصديقات همراه باكشـف و شـهود و ذوق   
يحبهم ويحبونه اذلـه  «و محبت كامل به خداوند سبحان و شوق تام به مقام قدس الهي است 

علي المومنين اعزه علي الكافرين يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومه لائم ذلـك فضـل   
). چنين شوق و ذوقي بـه مقـام قـدس الهـي بـه جهـت يقـين        54(المائده: » يؤتيه من يشاء االله

شود، اما اين مرتبه از معرفت با واسطه نيسـت و   كاملي است كه به لحاظ معرفتي حاصل مي
شـود. ايـن مرتبـه از ايـن ايمـان بـه        واسطة آمادگي و لطف الهي و مستقيماً درك مـي  تنها به

، 6، ج1390صحيح البخاري، (» الاحسان ان تعبد االله كانك تراه«شود:   هم تعبير مي» احسان«
  )20ص

  ابزار معرفت در انديشة جاناتان ادواردز
كند، امـا   جاناتان ادواردز در معرفي منابع معرفت به دو عنصر عقل و قلب اشاره مي

شـمارد و   نمـي وجه قدرت و توان دستيابي به معرفـت را در ايـن دو مولفـه يكسـان      هيچ به
معتقد است كه اين دو منبع معرفتي، در يك سطح و مرتبه قرار ندارند. ادواردز به امكان 
دريافت عقلي در حوزة الهيات معتقد است، اما دستيابي عقل صرف بشري را بـه حقـايق   

داند. از نظر او ظرفيت عقل نهايتاً تا به آن حد است كه بتواند بـه لحـاظ    امور ناممكن مي
ي به آگاهي از امور بپردازد حال آنكـه مفهـوم امـور غيـر از حقيقـت امـور اسـت.        مفهوم

الهيات به اين معنا(عقلي) نامفهوم است چرا كه مـا از چيزهـايي   «كند:  چنانچه تصريح مي
 (Edwards, 1955, 1100)»كه موضوع حقايق الهياتي هستند، تصورات روشني نـداريم. 

ين تصورات نامفهوم عقـل از نظـر ادواردز، گنـاه اوليـه و هبـوط انسـان اسـت كـه         علت ا
جانبـه و حقيقـي نيسـت.     باعث نقصان عقل او گشته و از اين رو عقل قادر بـه درك همـه  
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هاي صـحيح و متناسـب عقلـي را مبتنـي بـر دريافـت وحـي         ادواردز وقوف انسان به آگاهي
ها   ت و ناسازگاريحوزة عقل را حوزة تعارضا -با نبود وحي-داند و در غير اين صورت مي

  (Edwards, 1698, 186)كند.  توصيف مي
كند كه البته تاكيد وي در الهيات هم بر اين ابـزار   منبع ديگري كه ادواردز معرفي مي

ها و تمـايلات قلـب و    است، قلب است. قلب به جهت دريافت لطف الهي از طريق خواست
ست. تأكيد ادواردز بر قلب در حـوزة  تأثيراتي كه بر ارادة بشري دارد مورد توجه ادواردز ا

الهيات به جهت اصرار بر جنبة معرفتي قلب است كه بازتاب تجربي و علمـي دارد. بـه ايـن    
هـا را راجـع بـه قلـب و      هاي اخلاقي در مؤمنين، اين مولفه  ترتيب كه وي در توصيف مؤلفه

يري پـذ  كنـد. بـر ايـن اسـاس ويژگـي تحسـين و تقبـيح        درك مخصوص به آن ترسـيم مـي  
  (Edwards, 2004, 237)داند. بررسي مي هاي انساني را تنها در حوزة قلب قابل خواست

  ديدگاه ادواردز در باب عقل
انگلندي متوجه وجـود چالشـي   -پرداز نيو  ترين نظريه جاناتان ادواردز به عنوان بزرگ

عصـر  عظيم در زمانة خودش شد. اين چالش عبارت بود از تأكيد افراطـي بـر عقلانيـت در    
ويژه در تفكر دئيسم. از نظر ادواردز تأكيد صرف بر عقلانيت باعث تخريـب   روشنگري، به

ها معتقد بودنـد كـه نداشـتن      دئسيت . چراكه(champion, 2003, 5-6)شد  و انهدام دين مي
توجيه عقلاني از طريق عقل جزئي بشري در باب مسائل ديني از جمله معجزات، باعث نفي 

. اما ادواردز در مقابل، ارتقاي شـيوة اسـتدلالي   (Pope, 1969, 372)ر است و انكار اين امو
كند و معتقد است كه نور طبيعـي عقـل هرگـز بـه تنهـايي       ها را فراتر از وحي رد مي دئسيت
تواند با خالق خويش آشتي كند. چراكـه   تواند نشان دهد كه چگونه انسان گناهكار مي  نمي

ن ذاتاً هبوط يافته و گناهكار است. بنابراين منشاء عدم درك و بنا بر الهيات مسيحي او، انسا
دريافت مسائل دينـي و يـا حتـي وجـود تناقضـات همـين گناهكـاري انسـان اسـت. بـا ايـن            

واسطة استدلال انفعالي و در  توان به گيرد كه مسائل ديني را نمي مقدمات، ادواردز نتيجه مي
لبـي و وجـودي بـا ايـن مسـائل نـدارد، مـورد        حالي كه انسان هيچگونه مشاركتي به لحاظ ق

سـازد.    هـا وارد مـي   بررسي قرار داد. بر اين اساس ادواردز حملة مستقيمي به بيانات دئسـيت 
تواند مسـائل    كنند كه استدلال به تنهايي مي ها فرض مي  نمايد كه دئسيت چنانكه تصريح مي
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كـه   اي و فاقد سرّ است. در حـالي  ديني را آشكار سازد، گويي دين تنها از سنخ منطق گزاره
قدرت استدلال عقلاني بشر پس از هبوط، محدود و ناتوان گشته و انسـان قـادر نيسـت كـه     

 ,Edwards, 2000)واسطة عقل و به تنهايي شناخت صحيحي در اين حوزه داشته باشـد.   به

و  گرايـان افراطـي، جايگـاه حقيقـي ديـن را نـه در عقـل        ادواردز بـر خـلاف عقـل    (87 ,18
كند. البته ايـن در حـالي اسـت     هاي عقلاني بلكه در قلب و ارادة انساني جستجو مي استدلال

گاه منكر رويكرد عقلاني به دين نبـوده اسـت، امـا حـوزة ديـن را بـيش از        كه ادواردز هيچ
آنكه با عقل و استدلال هاي مفهـومي مـرتبط بدانـد بـا قلـب و سـاختار وجـودي آن داراي        

از امـوري كـه موضـوع    «كند كـه مـا     ترتيب ادواردز به روشني بيان مي  بدينداند.  ارتباط مي
 ,Edwards, 1955)» حقايق الهياتي هستند، بـه لحـاظ مفهـومي تصـورات روشـني نـداريم      

دانيم كـه چگونـه ايـن امـر      دانيم كه خداوند ضرورتاً وجود دارد، اما نمي . مثلاً ما مي(1100
كـه درك حضـور و فعاليـت مـا در درك ايـن حضـور       تواند صادق باشد. به اين شـكل   مي
پذير نيست چراكه عقل با جنبة مفهومي و استدلالي امور سـروكار دارد   واسطة عقل امكان  به

و همچنين به جهت هبـوط از درك قسـم وجـودي حقـايق نـاتوان اسـت. در واقـع ادواردز        
ي عملـي مـؤمنين   هاي عقل طبيعي را مربوط به حيث وجـودي و زنـدگ    ها و آگاهي دريافت

شـود؛   هـا مـي   داند و معتقد است كه عدم چنين دركي از طريق عقل باعث ايجاد تناقض نمي
يعني عقـل در امـوري بـه كنكـاش و جسـتجوگري پرداختـه كـه بـا وضـعيت هبـوط يافتـة            

نماهـايي اسـت كـه در اصـل      يابـد تنـاقض   جهت آنچه كه مي اين اش سازوار نيست از كنوني
رسـند. ادواردز علـت    اما به جهت نقص ابزاري عقل ناقص به نظر ميهماهنگ و سازوارند، 

  دهد: اين تناقضات را چنين توضيح مي
ها بـا موضـوعات دور از    شوند كه اين ها پيدا مي نماها بدين علت در اين رشته تناقض«

اشتغالات عمومي و مسائل عام زندگي و چيزهـايي كـه بـراي حـس و نگـاه مسـتقيم افـراد        
بنـابراين ادواردز علـت وجـود تناقضـات      ).»Ibid, 1340سـروكار دارنـد ... (  آشكار اسـت،  

  گرداند:  عقلي را در دين مسيحيت به دو امر بر مي
عقل طبيعي ما به جهت آلودگي به گناه و هبوط دچار نقص و كاستي شـده   .1

و اين نقص مانع كشف عقل شده است. در واقـع گنـاه ميـان انسـان و خـدا      
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سـت و ايـن شـكاف باعـث شـده كـه عقـل از درك        شكاف عميقي نهاده ا
  حقيقت كور شود.

اي اسـت كـه بـه مسـائل عملـي زنـدگي        زبان عقل طبيعي، زبان هبوط يافتـه  .2
 .مؤمنين راهي ندارد بلكه نهايتاً به مسائل مفهـومي و انتزاعـي مربـوط اسـت    

هاي تعارضات عقلي، توجـه بـه     رفت از گرفتاري راهكار ادواردز براي برون
اني موجود در قلب اسـت. خاصـيت توجـه بـه نـور روحـاني قلـب        نور روح

دريافت حقايق اشياءاست. اما اين بيان بدين معنا نيست كه شناخت مفهومي 
بهره است بلكه منظور ايـن اسـت كـه شـناخت مفهـومي گرچـه در         عقل بي

تفـاوتي   سهم نيسـت، امـا خصوصـيت ايـن شـناخت بـي       شناخت حقيقت بي
كه شناخت قلب مورد علاقه و ميل انساني قرار  اليح  وجودي انسان است. در

محور است از  تفكر ادواردز همه چيز خدا در (Lane, 2004, 57)گيرد.  مي
جمله وجـود حـس جديـد ذهـن كـه مـورد تمايـل وخواسـت انسـاني قـرار           

اي روحـاني    شود كه به مثابة هديـه  واسطة لطف الهي توجيه مي گيرد و به مي
واسـطة   ارد. اما اين موهبت بـه جهـت هبـوط انسـاني بـه     در اختيار بشر قرار د

شود، بلكه انسان تنها از طريق خواست و تمايل دروني قلب  عقل درك نمي
تواند ايـن پـردة كـدر را كنـار زده و مسـتحق لطـف الهـي شـود          خويش مي

(Edwards, 1959, 30_33, 270_83)  ازاين جهت شناخت حاصل از نـور .
تنهـا در قيـاس بـا شـناخت مفهـومي بـراي انسـان          هروحاني به نظر ادواردز ن ـ

كند، بلكـه ايـن فهـم بـر شـناخت مفهـومي         ساحت ديگري از فهم ايجاد مي
تأثيرگذار است. به اين معنا كه شناخت مفهومي را تقويت كرده و به جهت 

شـود،   اينكه چشم روح و قلب انسان به حقايق اصيل و جاويـد گشـوده مـي   
هـا   يابـد كـه قـبلاً از درك آن     ت اثبات ديـن مـي  شواهد و دلايلي را در جه

عاجز بوده است. در واقع خواست و توجه قلبي انسان نوعي از گشـودگي و  
 ,Edwards, 1992) وضوح را اولاً در وجود و در عقل انسان به همراه دارد.

572) 
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  رابطة عقل و وحي در انديشة ادواردز
هاي ذاتي به جهت هبوط است، اما  قدانچنانچه بيان شد، عقل از نظر ادواردز داراي ف

تواند در همان چارچوب عقل داراي مزايايي شود.  همين عقل با كمك و آموزش وحي مي
بـراي عقـل بهـره    «گويـد:   ادواردز در بيان وضعيت عقل قبل از دريافت كمك از وحي مـي 

معلولنـد و  تقريباً محال است كه اثبات كند جهان و اشياي موجـود در آن   ]از وحي[نگرفته 
آغازي دارند. شخصي كه به خودش واگذار شده است، آمـادگي چنـين اسـتدلالي را دارد    

نظمي را عللي شرير و جاهل بدانـد. در   كه از آغاز علت ماده را مادي و حتي علت شر و بي
تـرين   انسان ممكن است بـه ناموجـه   ]وحي[حقيقت بدون كمك بهترين استدلال در جهان 

. همچنـين ادواردز در  (Edwards, 1968, 185, 86)» ت كشـانده شـود  اشـتباهات و تناقصـا  
دانش متضمن نسبتي دقيق با آمـوزش  «نويسد:  انكار و رد جايگاه معلومات عقلي صرف مي

بهتـر از   ]واسطة وحـي  به[است وگرنه چرا عقل تحصيل كرده و تعليم يافته  ]از طريق وحي[
تر از اين نيست كه تصور شود عقل مطلقاً  قانهاي احم هيچ مغالطه عقل عادي عمل ميكند؟...

واسطة  به[نشده قادر است به همان دانشي دست يابد كه عقل تعليم ديده  نديده و تربيت  تعليم
ترتيـب ادواردز ترديـد و دودلـي     ايـن  . بـه (Edwards, 1698, 186) »رسـيده اسـت   ]وحـي 
داند كه ايشان  به اين جهت مي ترين فلاسفه ازجمله هيوم را در باب خدا ترين و عاقل بزرگ

ها به علـل و    شان در استدلال از معلول  با وحي و تعليم مستقيم، به راه درست استفاده از عقل
هـا و عـدم    انگيزتـرين ترديـدها، دودلـي     جهـت همـواره در غـم     همـين  اند. به ... هدايت نشده

  .(Edwards, 1955, 1297) اند  ها باقي مانده اطمينان
توانـد    پـذيرد كـه اگـر بشـر بـه تـدبيرهاي خـويش واگـذارده شـود، مـي           نميادواردز 

تصورات درستي از مسائل ديني داشته باشد. از اين جهت عقل براي توصـيف واقعـي ديـن    
واسطة لطـف و عنايـت    نيازمند وحي است. اما روند وضوح بخشي به عقل از طريق وحي به

ي به عقل، معتقد بـه دو نـوع لطـف بـه     گيرد. ادواردز در توصيف لطف اله الهي صورت مي
  عقل است:

  الف: لطف در طريق سلبي به عقل
  ب: لطف در طريق ايجايي به عقل
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زدايـي در   در طريق سلبي، لطف الهي باعث از ميان بردن تناقضات عقلانـي و حيـرت  
دارد  شود وآنچه كه مانع فعاليت آزاد عقل شده بود (آثار هبوط) را از ميان بـر مـي   عقل مي

(Edwards, 1955, 626)طريق ايجابي هـم لطـف الهـي سـبب تطهيـر قـوة اسـتدلال و         . در
. لطفـي كـه   (Ibid, 62)شود  باعث كمك به عقل در ديدن شواهد واضح برحقانيت دين مي

پذيرد لطف عام و لطف در جهت ايجابي به عقل،  در جهت سلبي در مورد عقل صورت مي
م و خاص پروردگار به عقل در اين است كـه  شود. تفاوت لطف عا لطف خاص خوانده مي

كـه در لطـف    شـود درحـالي   در لطف عام انسان قادر به استنتاج امور ديني از طريق ادله مـي 
ن بـه  شود كه به صـرف نگـاه كـرد    خاص پروردگار به عقل، عقل داراي قدرت و تواني مي

. در واقـع  (Ibid, 134)يابـد   هـا را مـي   واسـطه، تـوان درك صـحت آن    ها و به نحو بي گزاره
شود كـه بـراي فهـم و درك آن نيـاز بـه       اي در انسان مي  واسطه  وحي باعث ايجاد درك بي

عنوان واسطه نيست بلكه آنچه كه در لطـف خـاص پروردگـار      هاي عقلي به چيدن استدلال
شود، ايجاد نوري در عقل اسـت كـه باعـث رؤيـت شـواهد قـوي در         براي انسان حاصل مي

شود. شواهدي كه قبلاً هم موجود بودند، اما به شـكل مـبهم،    سائل ديني ميراستاي اثبات م
شدند، اما اكنون روشن شده و بـر   رسيدند و يا اصلاً درك نمي  پيچيده و متعارض به نظر مي

  شود. ها صحه گذارده مي آن

  رابطة عقل و ايمان در انديشة ادواردز
ب دانسته و مصداق آن را مشـاهدة  را راجع به قلآن ادواردز در توصيف ايمان واقعي،

داند. البته چنين رؤيتـي را مخصـوص مؤمنـان، يعنـي      واسطة قلب مي  شكوه و زيبايي الهي به
كند. قلبي كه متوجه جمال و شكوه الهـي    اند، ترسيم مي  كساني كه در حوزة دين وارد شده

اي ديگر برايش  گونه كرد، به است، آنچه را كه تاكنون به صورت عادت درك و تجربه مي
واسـطة عقـل بـراي     يابد و درك اين تقدس و شكوه الهي، هر چه را كه تاكنون به تجلي مي

دهد. به اين معنا كه حس جديدي از آنچه  انسان نمودار شده بود، تحت شعاع خود قرار مي
آورد. ويژگي حس جديد قلـب ايـن اسـت كـه       دست مي نظر خود فهميده بود، به كه قبلاً به

شـود و انسـان در    داشتني نمودار مي س جديد براي انسان به صورت جذاب و دوستاين ح
واسطة لطف و  تفاوت و منفعل نيست. وجود چنين بينشي در انسان به مواجهه با امور الهي بي
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اي به انسان، خـالي از   گيرد و جهت چنين لطف و فياضيت گسترده رحمت الهي صورت مي
). بـرخلاف فهـم عقـل كـه در سـطح      Edwards, 1935, 63-67تأثيرپـذيري قلـب نيسـت (   

آگاهي و خالي از تأثيرپذيري است، حس قلب واجد نور روحاني است كه منشأ اثرپـذيري  
ترين ويژگي نور روحاني منسوب بـه قلـب، ايجـاد پيوسـتگي و      در وجود انساني است. مهم

ز نـور روحـاني،   هـاي انسـاني اسـت. در بيـان ادواردز فـارغ ا      هماهنگي ميـان تمـام دريافـت   
شـوند؛   هـاي عقلـي انسـان پراكنـده و قطعـات، غيرمـرتبط و نامنسـجم دريافـت مـي          دريافت

 ,Edwards, 2000)درحالي كه واقعيت جهان واجد اتصال و ارتباط منسجم و واقعي است 

نـور روحـاني امـري بيرونـي     «گويد:  من ميؤادواردز در توصيف نور روحاني قلب م. (465
ها است. اموري كه در دنيا است، مطابق با فراينـد ادراك شـكل    ون انساننيست بلكه در در

شود وكشف اين ارتباط از طريق حس روحاني  گرفته و تمام اين ارتباط در خدا آشكار مي
است؛ زيرا حس روحاني دربردارندة جنبة نظري امور نيست كه تنها شناخت مفهومي، خيال 

   (Edwards, 1989, 610)» اي صرف است. واهي و يا سايه
شـود؛ چـرا كـه سـاحت      ترتيب حوزة ايمان كاملاً خارج از بستر عقلي تبيين مي  اين به

قلب داراي فهم متفاوتي از سـاحت عقـل اسـت و از طرفـي مشخصـة تأثيرپـذيري عملـي و        
شود.  شود كه تنها در ساحت قلب داراي موضوعيت مي  اي تعريف مي تجربي ايمان به گونه

با فهم واقعيت سروكار دارد، ارادة منسوب به قلـب بـا تعـالي روح و عمـل      كه عقل درحالي
مشاهده نيست، اما  . درون و قلب افراد مؤمن قابل(Edwards, 1698, DOCIII)مرتبط است 

بدون شك اصول روحاني موجود در قلب ايشان داراي تاثيرات بيروني است، چنانكه روية 
 ,Edwards, 1996)دهـد    ثير قرار ميأت ها را تحت  آنمذهبي ايشان، اخلاق، علايق و اعمال 

ترين مشخصة افراد مؤمن و باايمان واقعي از نظر ادواردز ثبات قدم و استوار بـودن   . مهم(10
بر مباني روحاني خويش است كه برگرفته از اطاعت و تسليم عملي محض در برابر فـرامين  

الهيات بر جنبة عملي و تجربي دين قـرار  ادواردز در بحث  أكيدالهي است. از آنجايي كه ت
شـود، ولـي عقـل در مقايسـه بـا قلـب در         دارد، گرچه عقل به عنوان مانع الهيات معرفي نمي

گيرد. جريان ايمان با سياق مبهم و صرفاً نظري عقل كـه نمـود و بـروزي در     حاشيه قرار مي
دز هسـتة اصـلي ديـن را    اي نـدارد و از ايـن جهـت ادوار    زندگي عملي مؤمنين ندارد، رابطه
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كنـد كـه ايـن درك داراي بازتـاب و      درك عشق و محبت الهي در قلب مؤمن ترسـيم مـي  
عملكرد ايماني است. شايد به نظر برسد كـه ادواردز بـا جداسـازي بسـتر ايمـاني از جريـان       

درك و  گـاه ادواردز مسـئلة   گرايي است در حاليكـه هـيچ   عقلي، در پي برقراري بستر ايمان
دهـد كـه    ديگـري از درك و شـناخت ارائـه مـي     سازد بلكه تفسير از ايمان جدا نميفهم را 

تفــاوت عقــل در عمــل، درك ايمــاني داراي فعاليــت و  اي و بــي بــرخلاف شــناخت گــزاره
است. اما تنها كساني كه در بستر ايماني قرار دارند موفق ؤمنين مشاركت در حيات ايماني م

  د .به چنين مشاركتي در عمل خواهند بو

  نتيجه  
كارگيري عقل در الهيات از نظر فـيض و ادواردز بيـان    بنا بر آنچه كه در بارة نحوة به

  :توان موارد زير را نتيجه گرفت  شد، مي
. شـود   از نظر فيض، عقل در بدو پيدايش به عنوان نيرويي مسـتعد و بـالقوه لحـاظ مـي    

اما . از ابتدا تمايل به ارتقاء دارد عقل بالقوه داراي وجهة مثبت است يعني اين قوه و استعداد
بنابراين اساس و شالودة عقل، گرايش به . گردد اين ارتقاء در اثر لطف پروردگار محقق مي

كـه در نگـرش ادواردز، عقـل بشـري در بـدو       حـالي  يابي و ترقي و تكامل است. در حقيقت
تـل شـده، بـا    يـابي آن مخ  واسطة هبوط انسان آسـيبي جـدي ديـده، قـوة حقيقـت      پيدايش به

  .تعارض وتناقض مواجه است و مستعد يافتن متعلقات ايمان نيست
يافتة خود اسـت    ازحالت هبوط  رفت گام اولية عقل براي ارتقاء، از نظر ادواردز، برون

واسـطة   رفت و اصلاح حالت اولية مندرج در عقل، امكان ارتقـاء آن بـه   و به شرط اين برون
ا بايد دانست كه نهايت ترقي عقل در خـروج از تعـارض و   ام .شود لطف پروردگار مهيا مي

 .شود رؤيت سازگاري و هماهنگي اجزاء عالم معرفي مي

. از نظر فيض معيار درستي روند درك و معرفت قلب وابسته و منـوط بـه عقـل اسـت    
هـا و تمـايلات نامتنـاهي و متفـاوتي اسـت كـه حدوحصـري بـراي آن          قلب مركز خواسـت 

شـود،    كه قلب آدمي مجهز به ابزار عقلانيت متصل به لطف الهي مـي آنگاه  .مفروض نيست
حالي است كه از نظـر جاناتـان ادواردز معيـار      درستي درك و عمل كند. اين در تواند به مي

  .صحت عقل وابسته به قلب و در واقع قلب نسبت به عقل داراي جايگاه والاتري است
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ه قلبي كه خاستگاه تمايلات و گرايشات ماند كه چگون اما همچنان اين سؤال باقي مي
رسد كـه   نظر مي تواند معيار درستي و صحت درك حقيقت قرار گيرد؟ به متفاوت است مي

با عقلانيت در اين بخش با مشكل روبرو است چراكـه   -و ادواردز-مواجهة الهيات مسيحي
واگـر   شـود  رفت از تعارضات مستلزم قرائت جديـدي از ديـن مسـيحيت مـي     از طرفي برون

 –كه حاوي تعارضـات عقلـي اسـت   – موضع، موضع پايبندي به نص موجود مسيحيت باشد
در نتيجـه آنچـه كـه ادواردز بـه آن ملتـزم      . طبيعتاً از ميان خواهدرفت) عقلانيت( اين امكان

شود درك و معرفت از طريق قلبي است كه معيار درستي آن تنها شـهود شخصـي افـراد     مي
 .است

 اما گردد مي مفهومي و نظري بخش به محدود عقل عقل، به دواردزا الهياتي نگاه در
 و نداشـته  مـومن  افـراد  زنـدگي  بـا  ارتبـاطي  هـيچ  خود حالت بهترين در مفهومي بخش اين

 عقـل  تفسـير  جهت به  فيض نظر از حاليكه در گردد. مي تلقي بخش اين از منفك همچنان
 نمـي  داده توضـيح  عملي بخش از فارغ عقل تنها نه قلب، ي كننده تقويت و مؤيد به عنوان

 و سـازگاري  آن واقـع  در. عمـل اسـت   مقـام  در قلـب  صحيح گري ترغيب معيار بلكه شود
 .دهد مي نشان قلب و عقل تعامل با فيض زند، مي دم آن از عالم در ادواردز كه را تجانسي

 راجـع  را نايمـا  اينكـه  جهت به عقلانيت و ايمان ي رابطه بيان در ادواردز اينكه نهايتا
 مفهـوم  و نظـر  جايگـاه  بـه  مربوط را عقلانيت و داند مي مومنين زندگي و عمل ي حوزه به

 و ايمـان  ي حـوزه  – حـوزه  دو ايـن  ميـان  را اي رابطه نمايد، مي تفسير عمل از فارغ صرف
 و ايمـان  ي حـوزه  همسـويي  و تقـارن  بـه  معتقـد  در حـالي كـه فـيض   . بيند نمي – عقلانيت
  .است عقلانيت شود مي ايمان بودن موثق عامل و تثبيت باعث آنچه كه چرا است عقلانيت
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